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می‌دانیم كه هنرهای گرافیك، معماری و طراحی صنعتی اگرچه كاربردی هستند، اما تحت شرایطی می توان آن‌ها را جزء هنرهای زیبا هم برشمرد. همگان می‌دانند كه هنرها را می‌توان به انواع گوناگونی برشمرد، همچون هنرهای تجسمی، نمایشی، سینمایی، موسیقی و . . . یا هنرهای انتزاعی و هنرهای واقع‌نمایانه كه برخی از سبك‌ها بر این پایه‌ها به‌وجود آمده‌اند. و برخی دیگر بین این دو قطب. اما آنچه موجب نگارش این نوشتار شد دیدن هنرها از پنجره‌ای دیگر است، پنجره‌ای آشنا كه نه بر شیشه‌های آن غباری است و نه رنگی كبود. می‌دانیم كه هنرهای گرافیك، معماری و طراحی صنعتی اگرچه كاربردی هستند، اما تحت شرایطی می توان آن‌ها را جزء هنرهای زیبا هم برشمرد. شور و شعور، كشش و كوشش و حس و عقل نه تنها پایه‌های همه‌ی سبك‌های هنری به حساب می‌آیند، بلكه شاخه‌ها و رشته‌های هنری هم خود منطبق بر این پایه‌ها هستند. در برخی هنرها اندیشه كفه سنگین ترازو است و در برخی دیگر احساس. اما شالوده‌ی همه مبتنی بر عقل و حس ِ توأمان است كه بدون یكی از این دو هیچ اثری هرگز هنر نخواهد بود. هنرهای كاربردی هم با دو بال شور و شعور یا اندیشه و احساس به اوج می‌رسند. البته در این‌گونه هنرها قضیه متفاوت است. محدودیت‌های كاربردی بودن‌ ِ هنری مثل گرافیك از همان ابتدا آغاز می‌شود. از هنگامی كه سفارش‌دهنده به هنرمند ِ طراح موضوع ذهنی را سفارش می‌دهد تا هنگامی كه محصول عینی را تحویل می‌گیرد ـ اعم از جلد كتاب و مجله، پوستر، بسته‌بندی و . . . ـ محدودیت‌های بی‌شماری بر سر راه است. سلیقه‌های متفاوت سفارش‌دهنده یا سفارش‌دهندگان، محدودیت‌های قطع كاغذ، لیتوگرافی، چاپ، صحافی، محدودیت‌های اجتماعی و عرفی و . . . كه هر كدام از این بخش‌ها خود از محدودیت‌های ریز و درشت دیگری متشكلند و پرداختن به آنها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. نقاش، آزادانه نقاشی می‌كند و بی‌هیچ محدودیتی ایده و افكارش را در هر قطع و سطحی و بی‌هیچ قیدی از جهت رنگ و فرم اجرا می‌كند و چون معمولاً مخاطبان محدودی دارد و كارش حتماً منتشر نمی‌شود، مجبور نیست تن به سانسور و خودسانسوری دهد، در حالی كه در گرافیك ماجرا به گونه‌ای دیگر است در هنر گرافیك به جای همه‌ی این آزادی‌ها، محدودیت هست. ارزش یك اثر هنرمندانه گرافیكی هنگامی آشكار می‌شود كه ما به محدودیت‌های این هنر واقف باشیم. البته همچنان كه می‌توان در نقاشی، شعر، موسیقی و هنرهای دیگر با ترازوی نقد آثار را سنجید، در هنر گرافیك نیز می‌توان دست به نقد زد و سره را از ناسره بازشناخت. همه هنرمندان واقعی گرافیك اذعان دارند كه ناسره‌ها و خزف‌های این هنر به دلایل متعدد بسیار زیادند. اهم آنچه اكنون دامنگیر گرافیك امروز ایران است عبارتند از شیوه‌گرایی و ارتجال. كه پرداختن به این بخش‌ها نیاز به فراغتی دیگر دارد. اما اگر نبودند معدودی هنرمند واقعی در این رشته كه ایثارگرانه از حریم و حدود و اصالت این هنر پاسداری كنند، این هنر فرهیخته اكنون در محاق ابتذال و تكرار، در درون پوسیده بود. 
كسانی كه با هر اثر خود نه تنها نیاز سفارش‌دهنده را برآورده می‌سازند بلكه هوشمندانه با تعهد و تغیر، فرهنگ‌سازی می‌كنند. هنرمندانی كه فراتر از موضوع پیش می‌روند، هنرمندان مؤلف یا طراحان گرافیك مؤلف. 
می‌دانیم كه هنر گرافیك شاخه‌های بسیاری دارد و محصولاتی بی‌شمار. نشانه (Sign)، صفحه‌آراییLay Out)، بسته‌بندی (Packaging)، تصویرسازی (illustration) اعلان دیواری (Poster)، دفترك (Bruchor)، كارنما (Catalog) و . . . از محصولات و شاخه‌های هنر گرافیك هستند كه هر كدام از این محصولات و شاخه‌ها خود به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند. 
تصویرسازی شاید همسایه‌ترین بخش گرافیك با طراحی و نقاشی است و چون در بیشتر محصولات گرافیك حضوری فعال دارد می‌‌تواند ایستگاه مناسبی برای بحث این نوشتار باشد. 
▪ در این نوشته تصویرسازی را از جهت: 
الف) محتوا و موضوع 
ب)‌ مخاطب 
پ) قالب 
ت) بسترهای بروز و نمایش 
بررسی می‌كنیم تا به مقصد راه یعنی "گرافیك مؤلف" یا "تصویرسازی مؤلف" برسیم. 
الف) انواع تصویرسازی با توجه به محتوا و موضوع بر روی یك محور با دو قطب طبیعت‌گرایی و انتزاع می‌تواند در حركت باشد. اگر موضوع تصویرسازی علوم تجربی باشد، مثل زیست‌شناسی و فیزیك و شیمی و . . . و هدف تصویرسازی نشان دادن درست این موضوع‌ها، برای تفهیم بهتر آن، طراح موظف است همانند یك دوربین عكاسی و ای بسا دقیق‌تر از دوربین، عیناً موضوع را طبیعت‌گرایانه تصویرسازی كند، اما درحیطه علوم انسانی و علوم نظری جریان فرق می‌كند. استاد مرتضی ممیز در كتاب تصویر و تصور می‌نویسد: 
"با كمی دقت به موضوعات متنوع تصویرگری كه شاید شامل ده‌ها رشته و مطلب جداگانه باشد می‌توان تا حدودی به اهمیت و لزوم تنوع شیوه بیان آنها پی برد كه مثلاً تفاوت در زمینه تصویرسازی برای متن یك كتاب پزشكی با تصویرهای فنی یك كتاب مكانیك و تصاویر یك كتاب تاریخی، یك كتاب جغرافیا، یك كتاب سیاحت‌نامه، یك اثر ادبی، یك كتاب آموزشی دوران تعلیمات مدرسه‌ای، یك جزوه ورزشی، عكاسی، مد و لباس، یك قصه زیبا و لطیف كودكانه، مجموعه اشعار و . . . چه اندازه باید تفاوت داشته باشد." (۱) 
و "یك سری از موضوعات هستند كه ظاهراً قابل مصور شدن نیستند، مثل موسیقی یا فلسفه و به طور كلی موضوعاتی كه ظاهرا در مفاهیم آنها معادلات تصویری وجود ندارد و..." (۲
ب) مخاطب تصویرسازی بخش بزرگی از "نوع نگاه طراح" و "قالب تصویرسازی" و حتی "بسترهای بروز و نمایش" را تعیین می‌كند. طراح با توجه به سن، جنس، نژاد، تحصیلات و آگاهی‌های عمومی، منطقه جغرافیایی، مذهب و باورهای مخاطب، تصویرسازی می‌كند تا نهایتاً مخاطب با تصویر ساخته شده، ارتباط بهتری برقرار كند. 
برای مثال تصویری كه با پیرمرد ۷۰ ساله آلمانی ارتباط مناسبی برقرار می‌كند برای كودك ۷ ساله زاهدانی قابل فهم نیست. یا "مثلاً مردم ژاپن از آن جهت كه نژاد یكدست و همگونی هستند، بدون این كه لزومی داشته باشد كه هر چیزی را به زبان بیاورند، یكدیگر را درك می‌كنند. آنها دوست ندارند كه همه چیز واضح و صریح باشد و به طور خاص از تصویری خوششان می‌آید كه پیچیده و بغرنج بوده و معانی متعددی را القا می‌كند. به همین دلیل تبلیغات به ندرت شكل مستقیم و صریح پیدا می‌كند و ایماژی كه به واسطه آن انتقال می‌یابد، در درجه اول اهمیت قرار دارد از این روست كه اغلب آثار تبلیغی ژاپنی از مایه طنز و سرگرمی برخوردارند."(۳) 
پ) قالب یك اثر گرافیكی (تصویرسازی) شامل همه مبانی و مبادی هنرهای تجسمی است، فرم، رنگ، تركیب‌بندی، لی‌آوت، تكنیك، بافت، خلاقیت، ایده و حتی جای امضاء طراح كه چون در این زمینه‌ها بسیار شنیده‌ایم و خوانده‌ایم از آن در می‌گذریم. 
ت) بسترهای بروز و نمایش كه معمولاً یكی از انواع محصولات گرافیك هستند مثل مطبوعات، كتاب‌ها، انواع بروشور و كاتالوگ و یا صفحات نمایش رسانه‌هایی مثل تلویزیون، رایانه، سینما، تابلوهای تبلیغاتی و . . . ارتباط نزدیكی با «قالب» و «مخاطب» دارند، همچنین ارتباط درست "بسترهای بروز نمایش" آثار گرافیكی با "موضوع و محتوا" نكته‌ای است كه مدیران هنری باید به ناشران گوشزد كنند.(۴) مثلاً در مورد نشریات، نكاتی همچون قطع، ترتیب انتشار، رنگ، جنس كاغذ، تعداد صفحات، نوع صحافی و . . . باید با "محتوا و موضوع"،"مخاطب" و "قالب" هماهنگ باشد. 
یك اثر سالم و كامل گرافیك اثری است كه در آن ارتباط منطقی بین"موضوع محتوا" ، "مخاطب" ، "قالب" و "بسترهای بروز و نمایش" برقرار شده باشد. البته هماهنگی كلی این چهار مورد یعنی( الف)، (ب)، (ت) و (پ) علاوه بر دانش و تعهد و مسئولیت گرافیست، همفكری و همكاری‌های سفارش‌دهنده یا سفارش‌دهندگان و مدیر هنری را نیز می‌طلبد. 
اما آنچه موضوع اصلی این نوشتار است، طرح نوعی از هنر گرافیك است كه فراتر از یك اثر كامل است. به دیگر سخن اینكه یك اثر گرافیك علاوه بر سلامت كامل و هماهنگی عناصر( الف) تا (ت) می‌تواند حتی پیشگام‌تر از موضوع مورد سفارش حركت كرده و به صورتی جامع‌الاطراف و كامل ظاهر شود. مرتضی ممیز در كتاب "تصویر و تصور" می‌گوید: ". . . آنچه را كه تصویرگر نباید مطلقاً انجام دهد دنباله‌روی و ترجمه‌ی تصویری لغت به لغت موضوع است و همیشه به یاد داشته باشد كه با كارش ابعاد تازه‌ای را به موضوع مورد سفارش اضافه كند." كم نیستند هنرمندانی كه شاهكارهای ماندگاری در عرصه گرافیك آفریده‌اند آثاری كه اگرچه حاشیه‌ای برای متن سفارش هستند، اما هم عرض متن و گاهی با فخامت و عیار بالای هنری با ارزش‌تر از خود متن جلوه‌گرند. 
گرافیك هنری است در خدمت اجتماع با پیام‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تجاری. و گرافیك مؤلف عالی‌ترین نوع آن است كه در عین امانت‌داری، ارجمندترین حاشیه برای متن جامعه است.
زندگينامة مرتضی ممیز
 (زاده ۴ شهریور سال ۱۳۱۵ در تهران-درگذشت ۵ آذر سال ۱۳۸۴) گرافیست ایرانی است.
زندگی
ممیز در سال ۱۳۴۴ از دانشکده هنرهای زیبای تهران فارغ‌التحصیل شد و سه سال بعد گواهینامهٔ طراحی غرفه و ویترین و معماری خود را از مدرسه عالی هنرهای تزیینیِ پاریس دریافت کرد. دوره اخذ لیسانس ممیز ۱۱ سال به طول انجامید و ممیز در این دوره به کارهای مختلفی چون کار در آتلیه گرافیکی و... مشغول بود.

در سال ۱۳۴۸ پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک را به دانشکده هنرهای زیبا ارائه نمود. بنیانگذاری این رشته برای دانشجویان هنر باعث گردید تا سیستم ناقص گرافیک جان بگیرد و تلاشی را آغاز کند. تا این سال ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتابها و پوسترها، تلاشی را تحت عنوان مدیرهنری در مجلاتی چون ایران آباد، کتاب هفته، کیهان هفته، فرهنگ، کاوش، نگین آغاز نمود. مجلاتی که نحوه و سبک کاری ممیز را در جامعه تثبیت و معرفی نموده‌است.

آثار ممیز در این دوره در کتاب هفته به چنان پرکاری و دوره خلاقی بدل می‌گردد که نام ممیز را به عنوان گرافیستی مولف و کم نظیر بر سر زبانها می‌اندازد. همچنین ادامه کار ممیز در نشریات فرهنگ و نگین، راه را برای ورود گرافیستهای جوان و نوجوی دههٔ ۴۰ مانند فرشید مثقالی باز کرد.

آثار روی جلد ممیز برای نشریه کتاب هفته نمونه‌هایی از چاپ (سیلک و لیتوگرافی) موفق و خلاقانه‌ای است که ارزشهای گرافیکی بسیار مفیدی را با خود به همراه دارد. وی در همان سالها یکی ازمهم‌ترین اثر مدرن تاریخ معاصر را با طراحی چاقوهای واژگون شکل داد. اثر چاقوهای او اجتماعیترین اثر است که از دهه ۴۰ به بعد پدید آمده‌است.

مرتضی ممیز در طول نیم قرن فعالیت هنری خود در ایران و عرصه هنر بین‌المللی، در احیا و ابداع هنر گرافیک در ایران و پیشبرد و گسترش فرهنگ ملی و سنت‌های هنری نقش بارزی داشت. وی آذرماه سال ۱۳۸۳ به‌عنوان استاد برجستهٔ فرهنگستان هنر، در مراسمی، ازسوی سیدمحمد خاتمی (رئیس‌ جمهور وقت) تجلیل شد.

ممیز در سالهای پایانی عمر خویش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۴ برای تازه‌ترین دور شیمی‌درمانی، در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود که چند روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و سرانجام در سن ۶۹ سالگی روز شنبه پنجم آذر ماه ۱۳۸۴ برابر ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵ درگذشت. پیکر مرتضی ممیز، هفتم آذرماه، تشییع و در باغبان‌کلا، واقع در کردان کرج، به خاک سپرده شد.

مسوولیتها

مدیریت گروه گرافیک و عکاسی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 

مدیریت و طراحی هنری جشنواره بین‌المللی فیلم تهران(۱۳۵۲-۱۳۵۶) 

ریاست هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک، 

ریاست دوسالانه‌های گرافیک ششم، هفتم و هشتم، 

مشاور هنری کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

ریاست کمیته ایرانی طراحان گرافیک دنیا (AGI) 

نمایشگاه‌ها

وی در طول فعالیت‌های هنری خود بیش از ۱۰ نمایشگاه اختصاصی و بیش از ۷۰ نمایشگاه گروهی در ایران و سایر کشورهای جهان برپا کرد و طراحی گرافیکی و تهیه پوستر برای صدها جلد کتاب و نشریات مختلف توسط او انجام گرفت.

کتابشناسی

طراحی، نقاشی در سه جلد (‌۱۳۵۱) 

طراحی تزیینی (‌۱۳۵۴) 

نشانه‌ها (نمونه کارهای شخصی) (‌۱۳۶۲) 

طراحی اعلان (‌۱۹۸۴) 

تصویر و تصور (‌۱۳۶۸) 

طراحی روی جلد (‌۱۳۶۸) 

طراحی روی جلد (مجموعه آثار) (‌۱۳۸۲) 

نیم قرن کار (مجموعه آثار) (‌۱۳۸۳) 

تصویر سازیهای عالی در کتابهای مختلف 

فیلم شناسی

طراحی و کارگردانی سه فیلم انیمیشن برای فستیوال فیلم‌های کودکان کانون پرورش فکری تهران در سال‌های ۵۲ـ‌۱۳۵۰ با عنوانهای:

آنکه عمل کرد و آنکه خیال بافت(۵۰) 

یک نقطهٔ سبز(۵۱) 

سیاه پرنده(۵۲) 

سایر فعالیت‌ها

طراح گرافیک و مدیر هنری مجلات:

ایران آباد(۱۳۳۹) 

گفتگو(۱۳۳۷-۱۳۸۴)، 

کیهان هفته(۱۳۴۰-۱۳۴۱)، 

مجله کاوش(۱۳۴۲- ۱۳۴۳)، 

نگین(۱۳۴۴)، 

فرهنگ و زندگی(۱۳۴۸-۱۳۵۰)، 

رودکی(۱۳۵۰_۱۳۵۷)، 

سینما(۱۳۵۳_۱۳۵۴)، 

کلک(۱۳۶۹_۱۳۸۴)، 

نگاه نو(۱۳۷۰-۱۳۷۸)، 

شریف(۱۳۷۲-۱۳۸۰)، 

پیام امروز(۱۳۷۳-۱۳۷۹)، 

زمان(۱۳۷۳-۱۳۷۹) 

وطراح صحنه و لباس چهارده نمایشنامه در تالارهای نمایش تهران 

طراح صحنه و لباس فیلم‌های ستارخان و طبیعت بی جان 

طراح نور نمایشنامه‌های بازگشتی نیست و دندون طلا و اطاق خصوصی 

افتخارات و جایزه‌ها

جایزه بهترین طراحی کتاب کودک سال‌های ۴۵ـ‌۱۳۴۲ 

مدال رتبه اول دانشجوی ممتاز دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران (‌۱۳۴۴) 

برنده مدال طراحی نمایشگاه بین‌المللی طراحی ژوونیزی فرانسه (‌۱۹۶۶) 

طراح شاعر برای طراحی پوسترهای سینمایی فستیوال سینمایی کان (‌۱۹۷۵) 

جایزه و مدال بهترین پوسترهای سینمایی جشنواره فجر تهران (‌۱۳۶۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۹) 

جایزه بهترین آثار طراحی نشانه‌های دهه ۸۰ میلادی (‌۱۹۹۰) 

مرتضي مميز:هنرمند مي تواند از طريق مديوم‌هاي ديگر هم به كشف و شهودهايي برسد.
نمايشگاهي از عكس‌هاي مرتضي مميز در گالري راه ابريشم برپا شده‌است. اين نمايشگاه حاصل 47 سال تلاش اين هنرمند حرفه‌يي است كه مدتي است به‌دليل بيماري در سكوت و كم‌كاري به سر مي‌برد.
به رغم آنكه وي اصراري در معرفي خود به عنوان عكاس ندارد؛ اما معتقد است: هر كس در هر شغلي بايد گاهي كوشش‌ها و پژوهش‌هايش را از راه‌هاي ديگري به انجام برساند كه هم از يكنواختي كارش در حرفه جلوگيري كند و هم از طريق مديوم‌هاي ديگر به مطالعه و كشف و شهودهايي برسد.
او با يك متد و ايده پژوهشي دانشگاهي سعي كرده است ماحصل تجربياتش را مكتوب كند؛ تا پس از اين شايد به درد كسي بخورد و شايد از نظر مطالعه روشن شود در دوره‌اي كه زندگي مي‌كرد، چگونه مي‌انديشيده است.
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نمايشگاه عكس مميز كه در گالري راه ابريشم برپاست دربرگيرنده دوره‌هاي مختلف كاري و حرفه‌يي اوست. در اين نمايشگاه 35 قطعه عكس كه منتخبي بسيار اندك از كارهاي عكاسي او به شمار مي‌رود، در معرض ديد عموم قرار گرفته است. عكس‌ها مربوط به پيش از سال 1380 است.
مميز در عكاسي، مطلقا به افكت‌ها و تكنيك‌هاي فني توجه نكرده است؛ بلكه به اذعان خود، آثار خلق‌شده تلاش براي يافتن تركيبات و فرم‌هاي جديد بوده است. او مي‌گويد:" انعكاس محيط را در نظر گرفته ام، توجهي به چارچوب‌ها و قوانين ويژه‌اي كه معمولا يك عكاس به آن علاقه‌مند است نداشتم؛هد‌ف من ايجاد يك تركيب‌بندي دودوتاچهارتايي آرتيستيك بوده است."بيشترين روزهايي كه مميز عكاسي كرده، در سفر بوده و تهران مجالي براي عكاسي به وي نداده است.به گزارش ايسنا، در معرفي هر عكس اين نمايشگاه، تاريخ تصويربرداري آنها عنوان شده كه حاكي از نوع نگرش هنرمند در دوره‌هاي مختلف كاري و حرفه‌يي است. او از زماني كه با كتاب هفته (مجله‌اي كه در سال‌هاي پيش از انقلاب منتشر مي‌شد) كار مي‌كرد، نخستين تجربيات خود را با عكاسي در تصويرگري آغاز كرد. 
همكاري و فعاليت او با معمارها، موسيقيدان‌ها، نويسندگان و ادبا و در زمينه‌هاي نقاشي، مجسمه و فيلم انيميشن گواهي بر اين ادعاست. او اين امر را به عنوان كوشش‌هاي موازي حرفه‌ي خود انجام مي‌داد كه كارش در چارچوب حرفه‌ي گرافيك، يك‌بعدي نباشد و معاصر بماند. قرار است همزمان با اين نمايشگاه، مرتضي مميز چگونگي تلاش و جست‌وجوي خود را به نسل‌هاي آينده منتقل كند و به روشني بگويد كه چگونه فكر مي‌كند.به گمان او: يكي از بزرگترين مشكلات ما در اين مملكت و در تاريخ كارهاي هنري اين است كه در اين زمينه‌ها كم صحبت شده و مخاطب پس‌زمينه هنرمند را نمي‌شناسند و بايد از وراي كار او به‌دست آورد و ما از جهت منابع بسيار فقيريم. بايد براي باروري نسل‌هاي آينده و آسان‌ كردن راه و تلاش آنها كوشيد؛ تا بعدي‌ها وقت زيادي را صرف اين طرف آن طرف زدن كارهاي مقدماتي نكنند. راه را بروند و بسيار سريع به وادي توليد هنرمندانه برسند؛ اين موضوع در فرهنگ ايران كم بوده است. آدم بايد خوب توضيح دهد؛ تا بقيه بدانند چه كارهايي كرده، چگونه وارد پژوهش شده، به كجا رسيده، موفق شده يا نشده است، كجا را بايد ادامه دهد.برخلاف ادبيات و شعر كه مفصل كتاب داريم. در زمينه هنرها چنين تجربياتي منتقل نشده و او اين كار را وظيفه‌ي معلمي و حرفه‌يي خود مي داند.

"مجموعه‌عكس‌ها و آثار مرتضی ممیز از كودكی تا امروز" منتشر می‌شود 
حسین كنعانی ـ پژوهشگر هنر ـ مدتی است كه در حال گردآوری آلبوم و مجموعه عكس‌هایی از این گرافیك صاحب‌نام ایرانی است. 
او در این مجموعه با همكاری ابراهیم حقیقی، سیر تحولی كارهای پدر گرافیك ایران را نشان داده و در حال حاضر عكس‌ها را انتخاب و تعیین، كرده است. مرتضی ممیز نیز خود زیرنویس عكس‌ها را تا روزهای آخر حیاتش نوشته و تصحیح كرده بود.

برای این مجموعه سقف حدود 250 قطعه عكس در نظر گرفته شده كه احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.

به گزارش ایسنا با درگذشت استاد ممیز تصاویر دیگری از آخرین روزهای حیات این هنرمند و نیز مراسم تشییع و خاكسپاری وی به مجموعه‌یادشده اضافه می‌شود.

پیش‌تر قرار بود مجموعه آثار عكس و گرافیك مرتضی ممیز تا پایان مردادماه منتشر شود، اما بیماری ممیز این امر را محقق نكرد. 

كنعانی پیش‌تر "حرف‌های تجربی" - 40 سال مقالات - مرتضی ممیز را جمع‌آوری كرد بود. 
دكتر آيت الهي در برنامه مرتضي مميز و گرافيك معاصر ايران: (مميز هنرمند زاده شده است )
آخرين برنامه نقد دوسالانه پوستر جهان اسلام تحت عنوان “مرتضي مميز و گرافيك معاصر ايران” عصر روز سه‌شنبه هشتم دي ماه و هم‌زمان با افتتاح دبيرخانه گروههاي تخصصي فرهنگستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر،در اين جلسه نقد و بررسي آيدين آغداشلو، مهدي حسيني، جلال شباهنگي، حبيب‌الله صادقي و دكتر حبيب‌الله آيت‌اللهي به ارائه نظرات و پيشنهادهاي خود پرداختند.
در ابتداي اين جلسه حبيب‌الله صادقي، دبير دوسالانه پوستر جهان اسلام، گفت: «اين دوسالانه كه در دستور كار فرهنگستان هنر قرار گرفته است ادامه مطالعات و برنامه‌هاي پژوهشي و نمايشگاهي ماست كه در دو دوره تحت عنوان نقاشي جهان اسلام آثاري را از كشورهاي اسلامي سراسر جهان گردآوري و مورد نقد، بررسي و تحليل قرار داد كه نقش علمي و پژوهشي نيز داشت. در طول سالهاي گذشته فرصتي براي هنرمندان جهان اسلام فراهم نشده بود كه بتوانند در كنار هم به نقد و بررسي آثار يكديگر بپردازند و خوشبختانه ايران اولين كشوري بود كه به فكر انجام اين كار افتاد . در حوزه گرافيك هم پيش از برگزاري اين دوسالانه كار جدي و عميقي صورت نگرفته بود و اين حركت را مي‌توان اولين قدم در اين حوزه دانست. اين دوسالانه به‌عنوان چراغ اول روشن شد و قطعاً در دوسالانه‌هاي بعدي دبيران و مديران ديگري اين مشعل بزرگ را روشن نگاه خواهند داشت.»
در ادامه آيدين آغداشلو نيز اين دوسالانه را فرصت مغتنمي براي جمع‌بندي گرافيك كشور در سالهاي اخير خواند و گفت: «ما بايد ببينيم كجا ايستاده‌ايم و با قالبها و زبانهايي كه نو هستند چطور برخورد مي‌كنيم. آثار از مناطق و كشورهاي مختلفي ارسال شده و ما بايد تصميم مي‌گرفتيم كه ببينيم آيا آنها در نمايشگاه جاي مي‌گيرند. وقتي موضوع جهان اسلام باشد، مسئله جزئي‌تر و دقيق‌تر مي‌شود و ما مي‌خواهيم بدانيم كه آيا اين مسلمانان توانسته‌اند هويت و نظرشان را در اين هنر جا بدهند. به نظر من، چه در دوسالانه نقاشي و چه گرافيك، سهم هنرمندان ايراني بالاتر و والاتر بود. هنرمندان ما در اين نمايشگاه، به زبان بهتري دست پيدا كرده‌اند و با اين قالب آشنايي و الفت بيشتري دارند و آثار درخشان‌تري عرضه كرده‌اند.»
مهدي حسيني نيز گفت: «وجه مشترك نقاشان و گرافيستها تصوير است. من از زاويه كارشناسي به آن نمي‌پردازم، چون گرافيست نيستم. نمايشگاه يك موقعيت استثنايي است، به همين خاطر هم ما نبايد خود را گرفتار حاشيه كنيم. اين جريان سازنده و خلاق بايد ادامه داشته باشد و ما به جاي اينكه اين نقاط ضعف را بزرگ كنيم، بهتر است به پربار شدن اين حركت كمك كنيم. به اعتقاد من فلسطين يكي از بخشهاي موفق نمايشگاه بود كه توانست نقش خود را به انجام برساند. ما نمي‌توانيم براي فلسطين فعاليت سياسي يا اقتصادي بكنيم، اما قطعاً فعاليتهاي فرهنگي جايگاه ويژه‌ا‌ي در اين حوزه دارند.» 
جلال شباهنگي با اشاره به مرتضي مميز و نقش او در گرافيك ايران گفت: «من درباره مرتضي مميز بر مبناي احساساتم قضاوت نمي‌كنم؛ بر مبناي اينكه سالها با او در دانشگاه همكار بودم قضاوت مي‌كنم. براي من او هنرمند به معناي واقعي است كه درونش پر از شور حيات و شوق است. او صفات و نقوش زيباي سنتي و بومي را با نهايت آزادي و زيبايي به هنر مدرن خود متصل مي‌كند و مسلماً اين كار كه آزادانه انجام شده، به دل مردم آزادانه مي‌نشيند. مميز تصويرسازي را به ‌عنوان يك اصل كه هنوز هم بعد از 30 سال توجهي به آن نشده است، ادامه داد و هنوز هم در دانشگاه اين شيوه را از شاگردانش مي‌‌خواهد. مميز كسي است كه از رنگ در همه آثار به‌طور سنتي استفاده مي‌كند. حس موسيقي رنگ در آثارش به وضوح ديده مي‌شود.»
دكتر آيت‌اللهي نيز گفت: «مميز هنرمندي نيست كه از دانشگاه هنر را آموخته باشد؛ مميز هنرمندي است كه هنرمند زاده شده است، چون زماني كه او دوره‌هاي قرآن را تصوير كرد هنوز تعليمات دانشگاهي نديده بود. او زماني كه در مجلات گونه‌ا‌ي طراحي جديد گرافيكي را بنيان گذاشت هنوز به دانشگاه نرفته بود. مميز تنها براي ما ايرانيها نيست، 25 سال پيش در سوئيس كتابهايي با عنوان ABC منتشر شد؛ يكي از اين كتابها، از خاور زمين تنها مميز را انتخاب كرده و او را شاخص گرافيك شرق شناخته است.»
آيت‌اللهي پيروي از مميز و احترام به او را وظيفه هر گرافيستي دانست و گفت: «مميز هميشه براي هنر دل سوزانده. او كسي است كه ذات و سرشتش ايراني است و اين هويت در آثارش به خوبي ديده مي‌شود.
من معتقدم اين نمايشگاه از دوسالانه نقاشي جهان اسلام برتر و فراتر رفته است، چون نظم، هماهنگي و نظام خاصي در اين آثار هست كه عملاً نظام و معناي جهان اسلام را القا مي‌كند.»
اگر ممیز نبود چه میشد؟
در حاشیه برگزاری نمایشگاه طراحان گرافیك سه قاره، میزگرد بزرگداشت استاد مرتضی ممیز با حضور جمعی از استادان هنر طی دو روز در موزه هنرهای معاصر برپا شد.مرتضی ممیز فارغ‌التحصیل رشته نقاشی دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1344، دارنده گواهینامه طراحی غرفه و ویترین، و معماری داخلی از مدرسه عالی هنرهای تزئینی است او برای 14 تئاتر و 2 فیلم سینمائی طراحی صحنه و لباس كرده، جوائز تصاویر برگزیده كتاب كودكان و مدال رتبه اول از دانشكده هنرهای زیبا را نیز از آن خود كرده است.
آثار او و 4 تن از هنرمندان بزرگ جهان تا 23 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شده است.
آیدین آغداشلو، محمد احصائی، فرشید مثقالی و غلامحسین نامی در روز اول برپائی میزگرد، مصطفی اسداللهی، ابراهیم حقیقی، امراله فرهادی و در روز دوم ضمن قدردانی از زحمات استاد ممیز، هر كدام آثار و خصوصیات وی را شرح دادند. فرشید مثقالی ضمن تشریح نمایشگاه طراحان گرافیك سه قاره درباره ممیز گفت: من در مجله ایران آباد با یك امضاء مشخص و روحیه متفاوت و نوگرا آشنا شدم و بسیار تحت تأثیر ایشان بودم.
از نظر من ممیز جزو هنرمندانی است كه حضورش بسیار واضح و نیرومند بوده. حضور وی در حوزه گرافیك، با حس نوطلبی و نوجوئی وی كه هنوز هم از ویژگیهای شخصیت اوست، حوزه‌های گوناگونی را ایجاد و روشن ساخت؛ دو شاخصه مهم ممیز حضور همیشگی و نوگرای اوست او در تصویرسازی و صفحه‌بندی حیطه‌های جدید را درنوردید. و در حوزه حرفه‌ای بدون حضور ایشان انجمن صنفی گرافیك شكل نمیگرفت.آیدین آغداشلو در این جلسه درباره ممیز گفت: او بحق ستایش شده‌ترین گرافیست ایران است.تا قبل از ممیز در ایران، عنوان گرافیك معاصر وجود نداشت و در دوره‌ای كه ممیز تحصیل میكرد اصطلاحی به‌نام علامت تجاری یا لوگو شكل نگرفته بود و قبل از این دوره‌ها، پوستر به معنای واقعی آن نداشتیم و پس از دهه 40 و با حضور هنرمندانی مانند ممیز بود كه این خلاءها جبران شد.وی افزود: مجموعه آثار ممیز نشان میدهد كه او از شیوه‌هائی استفاده میكرد كه قبل از او كسی از آنها استفاده نمیكرد. او در كار مدیریت هنری موفق شد مجموعه‌ای فراهم آورد و استعدادهائی را بپروراند كه راه را برای گرافیك ایران باز كند. ممیز در تأسیس، گسترش و تداوم گسترش حیطه هنر گرافیك ایران نقشی بسزا و عمده دارد.آغداشلو ضمن خرسندی از حقشناسی در زمینه تلاشهای مرتضی ممیز (در حوزه هنرهای تجسمی) اضافه كرد:ممیز در هر دوره‌ای كه كار كرده قطعاً از پیشتازترین اشخاص آن دوره بوده است. وی مهمترین اثر مدرن تاریخ معاصر را با طراحی چاقوهای واژگون شكل داد. اثر چاقوهای او اجتماعیترین اثر است كه از دهه 40 به بعد پدید آمده است.امرالله فرهادی از دیگر هنرمندان شركت كننده در میزگرد نیز درباره ممیز گفت:ممیز پدر گرافیك ایران است. او حدود 21 سال پیش اولین كسی بود كه با درست كردن و ارزش گذاری برای آثار مختلف حتی آثاری كه در گالریها به نمایش گذاشته میشد، زمینه گردهمآئی مجموعه‌ای از اساتید و دوستان را بنیاد گذاشت. حضور وی در این گردهمآئیها مترو همیشگی بود. ممیز به حرفه ما به عنوان كسانی كه كار گروهی انجام میدهند، هویت بخشید.فرهادی افزود: اگر ممیز نبود چه میشد؟ تلاشهائی كه او تا امروز انجام داده سبب شده ما در این مملكت صاحب جایگاهی شویم و قویترین و سازمان یافته‌ترین انجمن در مملكت هستیم كه همه‌اش به سبب تلاش ممیز بوده است.غلامحسین نامی سخنران دیگر جلسه گفت: من درباره مرتضی ممیز نقاش صحبت میكنم. من شیفته خطهای آزاد و رهای ممیزم. خطهائی محكم كه از زیباشناسی خوب او پدید آمده است.وی موفقیت ممیز را در گرافیك مدیون آگاهیها و كسب قدرتهائی دانست كه ممیز در نقاشی به دست آورده بود.نامی در ادامه گفت: جایگاه واقعی قدرتهای طراحی، نقاشی و قلم ممیز در «كتاب هفته» به نمایش درآمده است كه ممیز عهده‌دار صفحه‌بندی آن بود. كتاب هفته یعنی ممیز و ممیز یعنی كتاب هفته. او از تمامی اتفاقات هر چند كوچك اما مهم، به‌گونه‌ای خودساخته دید خود را تقویت كرد.محمد احصائی در ادامه جلسه گفت: مرتضی ممیز برای نسل خود و نسل پس از خود در مقام هنرمندی نو‌اندیش خدمات بسیاری كرده است. بررسی آثار او به لحاظ آن‌كه هنر گرافیك هنری اجتماعی است كه شخصیت فردی و اجتماعی هنرمند در پس آن قرار دارد، كاری بسیار مشكل است. مصطفی اسداللهی از دیگر حاضرین جلسه نیز گفت: من كلاس پنجم بودم كه كتاب هفته را برای اولین بار خریدم. صفحه‌آرائی آن در نظر من جالب بود و كارهای آقای ممیز هر هفته به صورت تصویرگریهای تازه‌ای به چاپ میرسید. سال 1350 در امتحان كنكور شركت كردم و دانشكده هنرهای تجسمی را برای تحصیل انتخاب كردم و همان موقع بود كه شاگرد آقای ممیز شدم.گفتنی است استاد مرتضی ممیز به دلیل بیماری نتوانست در هیچ‌كدام از جلسات شركت كند.
آخرين امپراتور
مرتضي مميز را پدر گرافيك ايران ناميده اند مميز در تاريخ هنر ايران يك بنيان گذار و هماهنگ كننده است او از شروع كننده ها و آخرين نفر از نسل اولين هاست.
لازم نيست متخصص باشيد تا با يك اثر گرافيكي سر و كار داشته باشيد، از اسكناس مچاله اي كه در يك تابستان داغ به راننده تاكسي مي دهيم تا جلد كتاب هايي كه پشت ويترين كتاب فروشي رديف شده اند، از آرم سازمان و اداره هايي كه صبح تا شب در آن ها دوندگي مي كنيم تا لوگو و جلد و صفحه هاي داخلي يك مجله كه از روي دكه برمي داريم، از پوستر فيلم يا تئاتري كه برنامه ريخته ايم تا اگر شد به تماشايش برويم، تا كارت ويزيت شركتي كه قرار است به آن زنگ بزنيم، از بسته بندي چيپس و پفك و بستني تا تيتراژ فيلمي كه شب از تلويزيون نگاه مي كنيم، همه وهمه نمونه هاي يك اثر گرافيكي هستند. اين روزها ما در كشورمان انجمن طراحان گرافيك داريم، شغلي با عنوان گرافيست به شكل حرفه اي به رسميت شناخته شده است. در دانشگاه رشته گرافيك داريم و در مجله هامان مديرهنري داريم.اما چنين جايگاهي براي گرافيك و گرافيست هميشه مهيا نبوده است. مرتضي مميز كسي است كه به جرات مي توانيم او را بنيان گذار گرافيك ايران بدانيم. كسي كه حضورش در ايجاد و پيشرفت بسياري از نهادهاي هنري موثر تاثير داشته است و خيلي از آن ها قبل از او وجود نداشته اند.آن ها كه اين روزها در بيمارستان به عيادت مميز رفته اند مي گويند با آن كه بيماري مي خواهد امانش ندهد، ولي هنوز به كار و كار فكر مي كند و حيرت آور است كه طراحي پوستر نمايشگاه شاهكارهاي نگارگري را در بستر بيماري انجام داده است؛ اگر اين طور نبود هيچ وقت نمي توانست طراحي پوسترهاي متعدد، مديريت هنري مجلات مختلف، طراحي صحنه 14 نمايش و دو فيلم سينمايي، تاليف 6 كتاب هنري، ساخت سه فيلم كوتاه و تاسيس و همراهي در تاسيس انجمن هاي مختلف هنري و فعاليت هاي متعدد ديگر را در پرونده اش داشته باشد. با آن كه طراحي گرافيك قبل از مميز هم انجام مي گرفته است اما او به راستي پدر گرافيك ايران است؛ با تمام حسن ها و عيب هاي يك پدر.
مميز ، مميز است
هيچ كس نمي تواند منكر تاثيرگذاري و جديت او در كارش شود. در حوزه گرافيك مميز يكه تاز بوده است كسي نيامده به او بگويد فلان كار را بكن. اين خود او بوده كه به نتيجه مي رسيده كاري را بكند و آن كار را هم انجام مي داده است.
رضا عابديني و تعريف مميز
درست يادم نيست كه اولين بار چه زماني با كارهاي مميز آشنا شدم، اما اولين كار او كه روي من تاثير گذاشت موقعي بود كه 13 يا 14 سالم بود. مميز پوستر معروفي دارد كه آن را براي نخستين نمايشگاه گرافيك آسيا طراحي كرده و هيچ وقت هم اين پوستر توزيع نشد. اين كار تصوير شيشه مركبي است كه درش برداشته شده و يك شعله از آن بيرون زدهاست.من اين پوستر را در كتابخانه هنرستان ديدم. آن روزها دوران كسادي كار گرافيك ايران بود. انقلاب شده بود و كسي چندان دغدغه كار جدي گرافيكي نداشت. البته من قبل ترش مميز را به عنوان يك هنرمند مي شناختم. گروه هاي آوان گارد هنري اي بودند كه مميز خودش در آن ها شركت داشت و با آن ها كار مي كرد. بنابراين قبل از شناخت مميز گرافيست من در همان كتابخانه با مميز هنرمند و منتقد هنري آشنا شده بودم.
اولين برخورد من با مرتضي مميز
آن روزها من براي بنياد سينمايي فارابي كار مي كردم. هم بروشور كار مي كردم و هم روي گرافيك فصلنامه فارابي نظارت داشتم. مجله براي آدم هاي مختلفي فرستاده مي شد و يكي از آن ها مرتضي مميز بود. يك روز نشسته بود توي فارابي، تلفن زنگ زد. دوستي كه بايد گوشي را برمي داشت دستش بند بود و به من گفت گوشي را بردارم، ديدم آقاي مميز است. هول شدم. گفت: آقاي فلاني هستند؟ گفتم: نه چند دقيقه ديگر مي آيند. گفت: شما كي هستيد؟ گفتم: من عابديني ام. گفت: همون پسري نيستي كه اين مجله ها و بروشور ها را مي بندي براي فارابي؟ گفتم: چرا، شما هم مي بينيد؟ گفت: آره پس چي، همه رو مي بينم. گفتم: خيلي ممنون. گفت: آقا من يه نصيحتي مي خواستم به شما بكنم. گفتم: به چه عالي، بفرماييد. گفت: تو كارت خيلي دقيقه، اما انگار گرفتاري و كارهات خيلي شبيه منه. تازه اون هايي هم كه شبيه كار من نيست شبيه كار فرشيد مثقاليه. عين جمله اش اين بود كه تو بايد سعي كني از شر من و مثقالي راحت شوي. خداحافظي كرديم. هيچ كس تا آن موقع به من نگفته بود كه همچين مصيبتي در كارهايم وجود دارد. خودم هم اين را مي دانستم، ولي مثل اين بود كه آدم يك بيماري را اهميت نمي دهد و دوست ندارد به آن فكر كند و منتظر است تا بعد خودش خوب شود. فهميدم قضيه واضح و روشن است كه اين آقا خودش دارد اين طوري مي گويد و اگر بقيه چيزي نگفته اند مال اين است كه تعارف كرده اند. به اين نتيجه رسيدم براي آن كه يك گرافيست جدي گرفته شود بايد لهجه خودش را پيدا كند.
مميز حاصل يك شرايط است
مميز حاصل يك دوره سرمايه گذاري فرهنگي است و نمي شود او را صرفا به عنوان يك فرد بررسي كرد. مميز با گروه هايي كار كرده است و با كساني حشر و نشر داشته كه در روند كاري او تاثير بسيار زيادي داشته اند. هنوز هم يكي از صميمي ترين و نزديك ترين افراد به مميز و كسي كه مميز درباره كار و زندگي اش با او حرف مي زند عباس كيارستمي است. اين ها با هم داد و ستد ذهني دارند يا كيارستمي وقتي مي خواهد تيتراژ بسازد نظر مميز برايش اهميت دارد و يا مثلا سهراب شهيد ثالث براي فيلمش به مميز سفارش پوستر مي داد و اين خيلي فرق دارد تا اين كه سفارش دهنده كار تو بقال سركوچه باشد كه از فرهنگ، هنر و گرافيك چيزي نمي داند. در دوره اي كه مميز با كتاب هفته كار مي كند اين تيم بر روي او تاثير دارند. من در حال حاضر نويسنده هاي بسياري را مي شناسم كه ممكن است به لحاظ ادبي داراي جايگاه بالايي باشند، ولي از هنرهاي تجسمي چيزي نمي دانند يا ممكن است سينماگر خوبي باشد، اما سواد تجسمي او زياد نيست. به خانه اش كه مي روي طراحي و چيدمان خانه اش با يك آدمي كه چلوكبابي دارد فرقي نمي كند. وقتي سفارش دهنده تو چندبعدي باشد به شدت بر روي كار تاثير مي گذارد و حتي در پيشرفت گرافيست تاثير مي گذارد. مميز كتابخانه بزرگي دارد. در اين كتابخانه علاوه بر كتاب هاي خودش و كتاب هاي كلاسيك به كتاب هايي برمي خوري كه نويسندگاني كه كارشان را طراحي كرده به او هديه داده اند. كتاب هايي كه در حوزه هاي مختلف اند و اين بر روي فضاي كاري يك گرافيست تاثير مي گذارد و به چندبعدي شدنش كمك مي كند.
مميز خيلي طبيعي ايراني است
مميز هيچ وقت از ايران مهاجرت نكرد. او در دن يا آدم شناخته شده اي است و مي توانست خارج از كشور بهترين موقعيت ها را به دست آورد، اما نوع كاركردنش هم طوري است كه مي توانست در سطحي كه در خورش باشد كار كند، اما نرفت. مميز خيلي طبيعي ايراني است. در خانه اش عكس مجسمه هاي هخامنشي را هم نگه نمي دارد، اما ايراني است. با آن كه خيلي زود توانسته تجربه زندگي و تحصيل كردن در غرب را داشته باشد، اما علايق ايراني دارد. او با آن كه دوستان فرنگي زيادي دارد، اما رابطه اش با آن ها از پايين به بالا نيست، بلكه رو در روست. يادم مي آيد با يكي از بزرگان گرافيك دنيا سر يك ميز نشسته بود. وقتي او داشت حرف مي زد مميز مدام موضوع را عوض مي كرد و حرف ديگري مي زد. او حرف هاي تئوريك مي زد و مميز حال بچه هايش را مي پرسيد و سراغ خانه اي كه قرار بود بخرد را مي گرفت. من گفتم: چرا وسط حرفش مي پريد؟ مميز گفت: خيلي حرف مي زند، حوصله ام را سر برد. همه اين ها را خود ما هم بلديم. چنين اعتماد به نفسي را در برخورد با خارجي ها در كم تر كسي ديده ام. معمولا ما تا چشم مان به يك آدم معروف خارجي مي افتد سريع جو زده مي شويم. دقيقا مثل قضيه شون پن كه به ايران آمده بود.
مميز و سنديكاي تاكسي داران
مميز آدم پيشتازي است. خيلي چيزها به وسيله او به وجود آمده اند كه قبل از او هيچ گونه تعريفي نداشته اند. پيش از مميز در حوزه حرفه اي كار گرافيكي تعريف نداشت و شغل گرافيست به رسميت شناخته نشده بود. حتي در مجلات هم جايگاهي به نام مدير هنري يا طراح گرافيك تعريفي نشده بود و حتي نام گرافيست در شناسنامه نمي آمد. مميز به خاطر تلخي اش باعث رنجش خيلي ها شده است و مثل هر آدم ديگري اشتباه هم كرده است، اما هيچ كس نمي تواند منكر تاثيرگذاري و جديت او در كارش شود. در حوزه گرافيك مميز يكه تاز بوده است. كسي نيامده به او بگويد فلان كار را بكن. اين خود او بوده كه به نتيجه مي رسيده كاري را بكند و آن كار را هم انجام مي داده است. مميز شخصيتي قوي، جلورونده و حل كننده دارد. او هميشه دنبال راه حل هاي مختلف و اجرا كردن ايده هايش مي رود. او درجا كار مي كند. وقتي قرار بر انجام كاري مي شود اين طور نيست كه بگويد هفته بعد راجع به آن فكر مي كنيم. بلافاصله به راه حل فكر مي كند و درست يا غلط آن را انجام مي دهد. مميز اگر حتي مسوول سنديكاي تاكسي داران هم مي شد تاكسي داري در ايران دچار تحولي جدي مي شد.
مميز يك انجمن ساز قوي است
او در تاسيس انجمن هاي زيادي دست داشته است. يكي از كارهايي كه در اين چند سال خيلي روي آن متمركز شد تاسيس انجمن طراحان گرافيك بود. مميز توانايي اين را دارد كه آدم ها را جمع كند و به هر كس كاري بسپارد. بازتاب تاسيس اين انجمن در خارج از ايران خيلي زياد بود. خيلي از كشورهاي پيشرفته دنيا نتوانسته اند همچين انجمني داشته باشند. انجمن به گرافيست ها خيلي كمك كرده است تا كارشان را پيش ببرند و از طرفي اين كار باعث به رسميت شناخته شدن شغل گرافيست بودن در ايران شده است.
مميز يك شخصيت هنري است
برايم جالب است كه وقتي هيات برگزاركنندگان دوسالانه نقاشي، مميز را به عنوان داور انتخاب مي كنند، نقاشان اعتراض نمي كنند و اين نشان مي دهد كه مميز در هنر تجسمي ما جايگاه بزرگي دارد و صرفا يك گرافيست يا استاد دانشگاه تهران نيست.
مميز خوره گرافيك است
مميز نه فقط در ايران بلكه در دنيا تمام سوراخ سمبه ها را به دنبال گرافيك سرك كشيده است. يك بار مي خواست دفتر كار يا خانه اش را عوض كند. كارهاي زيادي ريخته بود روي زمين. يكي از لوله هاي پوسترها را باز كردم، ديدم از اين پوسترهايي است كه توي خيابان مثلا دكه هاي روزنامه فروشي دارن د. ع كس هنرپيشه ها يا اين خانم هاي خوشگل است. پرس يدم اين ها را براي چي جمع كرده ايد؟ گفت: اين ها بالاخره در ايران چاپ شده؛ نگه داشته ام تا شايد چيزي درباره شان بنويسم. يكي ديگر را ب رداشتم؛ مجموعه اي از تمثال امام ها بود؛ از آن قديمي هايش گرفته تا اين جديدي ها و اين ها همه كنار پوسترهايي بود كه در لهستان كه مركز گرافيك جدي جهان هم بوده نمي تواني آن ها را پيدا كني. و حتي اين پوسترهاي ناياب امضا شده بود. از مميز پرسيدم اين ها را از كجا آورده ايد؟ گفت: از خود طرف گرفته ام و يا مثلا وقتي چند سال پيش يكي از گرافيست هاي بزرگ دنيا درگذشته بود مميز از ملاقات خودش با او برايم گفت. مميز در جواني يك ضرب پا شده بود با كارهايش رفته بود خانه اين هنرمند در پاريس، گفته بود من يك گرافيست ايراني ام، اين هم كارهام. طرف اول زياد تحويل نگرفته بود، چون آن دوران تصور مغشوشي از ايران داشتند و مميز برايش توضيح داده بود كه او دولتي نيست و كارش ربطي به شاه ندارد. خلاصه او كارهاي مميز را ديده و به ارزش كارش رسيده بود و به راحتي معرف او براي عضويت در انجمن بين المللي طراحان گرافيك دنيا شده بود. 
مميز خوش مشرب است
مميز با تمام سخت گيري هايش وقتي پاي كار در ميان نباشد آدم خوش مشربي است. فرض كن اگر كسي به عنوان يك دانشجوي جوان مهمانش باشد، براي او كمال احترام را قايل است. يادم مي آيد وقتي به عنوان يك بچه جغله گرافيست رفتم پيش اش اين طور نبود كه من حرفم را بزنم و او كارش را بكند. كارش را رها مي كرد، پا مي شد مي آمد سر ميز و حتي چاي هم برايم مي ريخت و خوب به حرف هايم گوش مي داد.
مميز و تاثير
يك روز درباره كپي كردن به من گفت: يكي از راه هايي كه مي شود تشخيص داد يك نفر هوش گرافيكي دارد يا نه اين است كه ببيني از چه كسي كپي مي كند. بايد از كپي كردن درس بگيري، به خصوص در سني كه سن تجربه كردن است. كارهاي مشهور مميز در كتاب هفته، خيلي هايش تحت تاثير طراحي هاي گرافيست هاي شرقي است و روش تاثيرپذيري او از آن ها را مي توان پيدا كرد.
مميز شاخك هاي تيزي دارد
مميز با هوشمندي كشف كرده است كه در دنيا چه مي گذرد. او فقط چشمش به ايران و دم دستش نبوده است. او در زمان خودش نوع برجسته گرافيك را در دنيا پيدا كرده است و اين باعث شده هم در ايران و هم در دنيا مقبوليت پيدا كند. ذهن قوي و شخصيت خاص او باعث شد در دوره اي كه كارگرافيكي با محدوديت تكنولوژيكي بسيار زيادي مواجه بوده است او بتواند با همان امكانات محدود آثار ارزشمندي خلق كند.
مميز آدم مقتدري است
مميز حرف حرف خودش است. حالا خواه درست، خواه غلط. چيزي كه به ذهنش مي رسد همين است كه هست. اگر خلافش صحبت كني تقريبا موضوع منتفي مي شود، مگر موضوعي باشد كه راجع به آن چيزي نمي داند و آن وقت كمي به تو اعتماد مي كند و البته اين رفتار در بسياري از دوره ها تاثير مثبت داشته و اثرگذار بوده است، اما امروز فكر نمي كنم ديگر جواب بدهد.
مميز مقدس نيست
مميز مثل هر آدم ديگري اشتباه هم مي كند و علاوه بر اين، او آدمي است كه سبك فردي خودش را دارد و بقيه نيز بايد به شيوه كاري خودشان برسند. اشتباه است كه كار مميز بدل به معياري براي ارزشيابي ديگران باشد. سال ها آثار او به ملاكي براي كار گرافيكي تبديل شده بود و يا بايد شبيه او كار مي كردي يا كار نمي كردي. مميز خودش از كپي كردن كارهايش خوشش نمي آيد، اما چندان هم براي رفع اين مشكل دغدغه اي نداشت.
گوشه هايي از سخنراني هاي مميز
ببخشيد مرا؛مرتضي مميز
۱. من پدر نيستم؛ پدر گرافيك نيستم؛ پدر گرافيك نوين هم نيستم؛ من تنها يك تلاش گرم. اين تعارفات متعلق به جامعه اي است كه دنبال سمبل ها است.
۲. همه ما تصور مي كنيم متمدن شده ايم، اما در واقع همان ببوهاي دهاتي و ساده هستيم. اگر اين سادگي از بين برود استثنائا متمدن مي شويد.
۳. زندگي كوششي لذت بخش است؛ اگر آدم خوب و مثبت ببيند. اين مثبت ديدن صرفا نگاه يك آدم هالو به زندگي نيست، بلكه جوهر خوش بختي را كه خاص خوش بختي است، دست كم بو كشيدن است. اين نكته اي است كه اكنون آن را در دوره فوق ليسانس تدريس مي كنم.
4. نديدم كسي في البداهه بحرالعلوم شود يا حتي اصلا فكر كردن را ياد بگيرد. با كند و كاو و تلاش است كه يواش يواش به جايي مي رسي. اكثرا بلد نيستيم فكر كنيم. فكر كردن سيستم فوق العاده مهم و ظريف پژوهشي قوي است كه بايد همچون ياد گرفتن الفبا در مدرسه به ما ياد داده شود. در حالي كه در كشورهاي جهان سوم كسي در دوران زندگي نه به وسيله پدر و مادر و نه مدرسه و نه خود جامعه فكر كردن را به ما ياد نداده اند. بنابراين به همين خاطر است كه هميشه عقبيم و هميشه در سن هاي بالا به يك مسير يا كورسويي مي رسيم كه چيزهايي را مي فهميم. ما چون فكر كردن بلد نيستيم از اين گزارش ها و يا تفسيرهاي شكمي درباره هر چيز به شكلي فراوان ارايه مي كنيم و همان مبناي قضاوت زندگي ما مي شود.
5. من تلاش مي كنم سيستماتيك فكر كردن را به دانشجويان ياد بدهم اما در اين انتقال تجربه موفق نبودم. چرا كه بستر آن در جامعه ما وجود ندارد. ما مثل غلام رضاي تختي يك نفره اوج مي گيريم، جمع ما همچون سرزمين آلمان يك باره بالا نمي آيد. در كشور ما و كشورهاي جهان سوم به خاطر اين حس صيقل زده شان تك نفره بالا مي آيند و اين امر به خاطر آن است كه متفكران ما به صورت حسي آدم هاي فرهيخته اي هستند.
6. در زمان دانشكده و حتي پس از آن به افرادي برخوردم كه كارهاي بسيار زيبايي داشتند از جمله آغاسي و پس از آن محمد مدبر را كشف كردم. محمد بهرامي، بيوك احمري، جد عموي بزرگ خودم و ... ما همه معلم يكديگر هستيم به شرطي كه به هر چيزي با توجه و فكر نگاه كنيم. لقمان ادهم مي گويد: ادب از كه آموختي، از بي ادبان.
۷. بايد به مرحله اي از تربيت و فرهيختگي برسيد كه هر كاري مي كنيد درست باشد. اگر دچار شيفتگي كامل شديد و يا تسليم شديد بدانيد كه مرده ايد. هنوز در 67 سالگي سرگيجه دارم، اما از اين گنگي نمي ترسم، چرا كه لازمه كشف است ؛ اگر يك روز فهميديد كه سوال نداريد به شما مي گويم ببخشيد مرا... شما خر هستيد.

محمدعلي بني اسدي و تعريف مميز

پيش از ورود به دانشكده در سال 1353 او را با امضاي كمي عجيبش مي شناختم كه گاهي روي كلاه و گاه مثل مدال بر سينه آدم هاي قصه اي كه طراحي كرده بود، مي چسباند. اين طرح ها براي كتاب هفته بود كه 104 شماره آن چاپ شد، در دهه چهل بيش از 80 شماره آن را مميز طراحي كرده بود، آن هم با وسايل مختلف؛ قلم مو، قلم هاشور، مداد شمعي روي كاغذ بافت درشت و ... كه براي من كه علاقه مند به طراحي و نقاشي بودم اعجاب آور بود. بعدها شوخي هاي زيادي شنيدم كه مربوط مي شد به امضاي مميز، يكي از دوستان مي گفت در نمايشگاهي، كسي براي دوستش توضيح مي داد كه اين كارهاي همان مميز (mamiz) است كه قمپز امضا مي كند.
در دوره ما سال اول دانشگاه دروس عمومي بود و از سال دوم تعيين رشته مي كرديم، نقاشي، گرافيك، طراحي صنعتي و مجسمه سازي. من به نقاشي گرايش بيشتري داشتم و رشته انتخابي ام بود بنابراين با استاد مميز كلاس نداشتم، ولي چون در دو رشته درس مي خواندم، صبح ها دانشكده هنرهاي زيبا و بعدازظهرها دوره دو ساله انيميشن را مي گذراندم. درس گرافيكم را با او گذراندم كه كلاس جذاب و جالب توجهي بود.من ضمن خواندن اين دو رشته كار هم مي كردم و آن درس دادن به عنوان مربي نقاشي در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بود و اتفاقا پايان كلاس هاي من مصادف شده بود با شروع كلاس هاي استاد و در همان جلسه اول هم غايب بودم و سهوا جلسه اول كلاس را از دست دادم. هم كلاسي هايم خبر دادند كه استاد نه غيبت را مي پذيرد و نه دير آمدن و با تاسف به من هشدار دادند با شرايطي كه دارم نه نمره اي خواهم داشت و نه استاد به من توجهي خواهد كرد و مرا از رويارويي با او برحذر داشتند. بالاخره سركلاس حاضر شدم با نيم ساعت تاخير. استاد مميز از من پرسيد كجا بودي؟ گفتم كار مي كنم و چاره اي هم ندارم و توقعي هم از بابت نمره نخواهم داشت فقط بتوانم سركلاس حاضر باشم. استاد پرسيد چقدر ديرتر خواهي آمد؟ گفتم نيم ساعت. ايشان گفتند من به تو تا سه ربع ساعت فرصت مي دهم. براي من بسيار خوشحال كننده و براي دوستانم بسيار عجيب بود. سال ها بعد كه استاد از جواني اش مي گفت و اين كه در سال هاي آخر دبيرستان براي سر در مغازه ها و يا روي شيشه آن ها خط مي نوشته است، به يادم آمد كه آن فرصتي را كه براي دير آمدن به من داده بود نوعي تشويق در جهت تاييد كار كردن بود، آن گونه كه خود او از آغاز جواني به كار و تحصيل پرداخته و تا به امروز كه كار كردن مسوولانه را مهم ترين چيز مي داند. برايم جالب بود كه استاد هميشه معتقد بود كه جوان ها و دانشجويان بايد از انرژي و وقت خود به بهترين شكل استفاده كنند تا بتوانند آدم هاي موفقي باشند و در مورد آدم هاي موفق مثال هايش به هنرمندان محدود نمي شد. يادم است روزي يكي از فوتباليست هاي معروف ايراني را مثال زد و گفت او هدفش را خوب شناخته و سعي كرده مستقيم ترين راه را برگزيند و از اتلاف وقت و زيگزاگ رفتن خودداري كرده است و دست آخر با عصبانيت از جواني صحبت كرد كه چند روزي در خانه اي تنها بود و حتي تحمل نكرده در اين چند روز به گلدان ها آب بدهد تا خشك نشوند.مميز هميشه آدمي را پرتلاش و اهل فكر كردن مي خواهد و مي پندارد كه بزرگ ترين مشكل جوامع خصوصا كشورهاي توسعه نيافته اين است كه ياد نگرفته اند كه بينديشند و از فكر خود به خوبي استفاده كنند و هميشه از خواجه عبدالله انصاري مثال مي آورد كه زندگي آزمايش است نه آسايش و در پي آن تاكيد مي كند كه اگر زندگي اين مبارزه ها را نداشته باشد، ديگر زندگي نيست.
وقتي اسكناس هاي دوهزار توماني چاپ شد، گرافيست ها به لحاظ فني به آن انتقاد كردندو خيلي از افراد عادي هم به شكل و شمايل آن اعتراض داشتند. شايد اين اتفاق باعث شد كه با دقت بيشتري به اسكناس هاي 1000 و 500 توماني نگاه كنيم آثاري گرافيكي كه خالق آن ها مرتضي مميز است بايد اذعان كنم كه در اين ماه هاي بيماري، استقامت و مبارزه اي كه استاد داشته اند بي نهايت شكوه مند و مثال زدني است؛ خصوصا اين كه در يكي از اين عيادت ها هنگامي كه از من خواستند در مورد يكي از دانشجويان مطالبي را به استاد مربوطه منتقل كنم، شماره تلفن آن دانشجو را هم در حافظه داشتند و يا در مورد كارهايي كه بايد انجام مي گرفت هيچ نكته اي را فراموش نكرده و اين برايم جاي شگفتي دارد. هيچ شمردن درد و مشكلي كه تا مغز استخوان نفوذ كرده و جاي صبر و حوصله براي آدمي باقي نمي گذارد.چند سال پيش يكي از دانشجويانم بر روي پروژه اي كار مي كرد كه براي خود من هم جذاب بود؛ كف بيني . آن دانشجو با سماجت از من خواست كه از استاد مميز بخواهم كه كف دست خود را به او نشان دهند. استاد لبخندي زد و گفت تو هم به اين چيزها باور داري. اين ها تو را هم گول زده اند و... و من كه هميشه به شوخي هاي استاد عادت داشتم سعي كردم با شوخي خودم را از ماجرا دور نگاه داشته و مبرا جلوه دهم. دو سه روز بعد استاد پرينت سياه و سفيدي به آن دانشجوي من داده بود، دستش را گذاشته بود روي اسكنر و بعد آن را پرينت گرفته بود و من اتفاقي گاهي آن را در بين كاغذها و كتاب هايم پيدا مي كنم، دقايقي به آن خيره مي شوم، بعد مي گذارم ميان كتاب ها. براي آن جاي مشخصي نساخته ام و همين كه اتفاقي آن را مي يابم برايم مهم است؛ ديدن كف دست يك هنرمند.
نگاهي به بطن كاري مميز
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 مرتضی مميز (١٣٨٤–١٣١٥)
مرتضی مميز متولد ١٣١٥ و فارغ‌التحصيل رشته‌ی نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای زيبای دانشگاه تهران و دارای گواهی‌نامه‌ی طراحی غرفه و ويترين و معماری داخلی از مدرسه‌ی عالی هنرهای تزئينی پاريس بود. 

وی از نخستين هنرمندانی بود که به هنر گرافيک و تصويرسازی مدرن در ايران پرداخت. کتاب‌های «طراحی گرافيک چيست»؟، «هنر گرافيک در ايران»، «نشانه‌ها»، «حرف‌های تجربه» و مقالات گوناگون از جمله‌ی تأليفات وی به‌شمار می‌رود.

يکی از برجسته‌ترين دوران حرفه‌ای اين هنرمند مجموعه‌ی تصويرسازی‌هايش برای نشريه‌ی کتاب هفته به سردبيری احمد شاملو در دهه‌ی ١٣٤٠ بود که از ديد بسياری از منتقدان جاودانه‌ترين آثار تصويرسازی مجلات در ايران به‌شمار می‌روند. او مدير هنری و طراح گرافيک نشرياتی چون ايران آباد، کتاب و کيهان هفته، فرهنگ کاوش نگين، فرهنگ و زندگی، رودکی، فصل‌نامه‌ی خاورميانه، گفت‌وگو و پيام امروز بود. مميز، علاوه بر فعاليت حرفه‌ای گرافيک، ساخت سه فيلم کوتاه با عنوان «آن‌که عمل کرد و آن‌که خيال بافت»، «يک نقطه‌ی سبز» و «سياه پرنده» را نيز در کارنامه‌ی خود دارد.

وی تلاش‌های زيادی در زمينه‌ی معرفی گرافيک ايران در سطح جهانی و تدوين و ترويج نظام علمی __آموزشی گرافيک انجام داد. نسل بزرگی از هنرمندان گرافيست کشور تحت نظر و آموزه‌های وی تربيت شده‌اند. مميز در تأسيس و گسترش دانشکده‌های گرافيک نقش عمده‌ای داشت و از بنيان‌گذاران انجمن صنفی گرافيک ايران بود. بسياری صاحب‌نظران وی را بنيان‌گذار تصويرگری نوين و «پدر گرافيک ايران» می‌شناسند.

مجموعه‌ی کوچکی از طراحي هاي مميز
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مثبت ديدن جوهر خوشبختي است
مرتضي مميز، استاد كم نظير گرافيك كشورمان، نهم آذرماه جاري در69 سالگي روي در نقاب خاك كشيد. يكي از مشخصه هاي بارز فعاليت هاي حرفه اي استاد، ايجاد و برقراري پيوند ميان هنر گرافيك و جامعه صنعت بود كه مي توان وي را از نخستين بنيانگذاران آن دانست. در اين زمينه تعدادي از اولين آثار گرافيكي مميز در آرشيو شركت نفت پارس وجود دارد. تاريخ تاليف برخي از اين آثار به42 سال قبل مي رسد.استاد مميز از سال1342 طي چند سال و به تناوب پوسترها، بروشور و تبليغات بصري نفت پارس را طراحي كرد كه در نوع خود براي مطالعه علاقه مندان به هنر معاصر (در بخش گرافيك) حائز اهميت است.ماهنامه 
هنر مميز

    هنر و فرهيختگي مرتضي مميز را با يك واژه نمي توان توصيف كرد، از آن رو كه واژگانِ شايسته او در يك واژه فاخر نمي گنجد.همزمان با درگذشت مميز، جامعه هنر و مطبوعات ايران، همدل و يك زبان هنرمندي را ستودند كه با مرگ خود، آخرين تابلوي گرافيكي عمرش را رقم زد.در اين تابلوي بديع و هوش ربا، بسياري از چهره هاي گوناگون، از طيف هاي متفاوت جامعه، مانند چهره نگاريهاي گرافيكي او حضوري اصيل وتفكر برانگيز داشتند. در اين تابلوي استثنايي، خيل عظيم و غير منتظره اي از سه نسل،‌به زبان دل و در اندك زمان، فرهنگ نامه اي از گلواژه هاي ناب را در مطبوعات كشور بنام او تاليف كردند كه در تاريخ هنر معاصر ايران براي هميشه به يادگار خواهد ماند. در اين تابلو، طبيعت و فضيلت هاي انساني و هنري هنرمند با رنگ هايي چشم نواز و دلپذير در كنار يكديگر قرار گرفت و در موارد بسيار، استحكام و ظرافت خطوط انديشه ها، يادآور اصالت هنر مميز در فرهنگ ساده اما زيبا انديش او بود كه بدون پشتوانه دانش و فرهيختگي نمي توانست پديد آيد.دانش عميق هنر مميز در عمق نگاه و قلم ساده نگار او موجي از هنر و زيبايي مي آفريد كه چون با نوانديشي همراه بود،‌ جذب و كشف رموز آن، خارج از سيطره ذهن حتي برخي از تازه هنرمندان معاصر او بود.   مميز بيشتر در پي خلقِ نوپديده هاي هنر گرافيك بود و تازگي را با حفظ اصالت اين هنر مي پسنديد: « خيلي علاقه دارم در زمينه هاي گوناگون حرفه گرافيك جستجو كنم، به دو دليل؛ اول آنكه ببينم و بدانم چگونه بايد از پس مشكلات متنوع اين حرفه برآيم و نتيجه را به صورت يك اثر خوب منعكس كنم و دوم آنكه بتوانم موضوع و بُعدهاي تازه اي از حرفه ام را مطرح كنم و اين دومي، برايم نكته بسيار دلچسبي است، به همين دليل در كنار حرفه ام، كار تدريس گرافيك را هم انتخاب كرده ام.
استادي كه مي آموخت
در آموزشِ دانش و يافته هاي خود به دانشجويان و علاقه مندان هنرش چيزي را فرو گذار نمي كرد و آنرا لذتي تمام نشدني مي دانست: »فكر مي كنم كه طرح نكردن اطلاعات و تخصص باعث گنديدن ذهن شخص خواهد شد، لذا بايد هميشه اطلاعات خود را مطرح كرد و در دسترس ديگران قرار داد. به اين ترتيب عادت مي كنيد، تا مغزتان مرتب مثبت كار كند و فكرها و ديده هاي تازه اي در شما جوانه بزند و جايگزين اطلاعات قبلي شما شود. اين امر سبب هيجان خاصي در زندگي تان مي شود و به شما لذتي سيال و تمام نشدني مي دهد و هميشه احساس تازگي و زندگي خواهيد كرد.«در عرصه هنر و كار، مميز را بايد با داوري هاي خودش نسبت به هنري كه به آن عشق مي ورزيد قضاوت كرد. هر چند منتقدين و هنرمندان متعددي در طول بيش از40 سال به خصوص در ايام شكوفايي درخشانش آثار او را نقد و بررسي كرده و در نهايت مورد ستايش قرار داده اند. ناگفته هاي ديگران را مي توان در گفته هاي خود مميز درباره چند و چون كارش مطالعه كرد و اصالت كار و هنر او را فراتر از آنچه به تفصيل گفته اند دريافت.از همان سالهاي دور، موفقيت و ناكامي هايش را بي كم و كاست و صادقانه مطرح مي كند:  سال1337؛ « سال دوم تحصيل من در رشته نقاشي در دانشكده هنرهاي زيبا بود. تا آن زمان هيچگونه اطلاع حرفه اي درباره طراحي گرافيكي نداشتم. جلد كتابهايي كه توسط آقايان محمد بهرامي و پرويز كلانتري طراحي شده بود، تنها نمونه هايي بود كه مرا هدايت مي كردند.»  در همان سال روي جلد كتاب »نامه هاي يك زن ناشناس« نوشته »اشتفن تسوايك« را طراحي كرد؛ « طرح جلدِ نامه هاي يك زن ناشناس مورد پسند ناشر واقع نشد. بعدها وقتي با كتاب Modern Publicity فيليكس گلاك در لندن آشنا شدم، طرح را براي او فرستادم. براي اولين بار يك اثر گرافيك از ايران در مطبوعات بين المللي چاپ شد.» سال1342؛ »در ايام كار در كتاب هفته كنتراست كردن عكس ها را به طور اتفاقي در گراورسازي مشاهده كردم. تا آن زمان عكس كنتراست شده، از نظر كار چاپ و نشر، غلط فاحش و گناه و ناداني بزرگي محسوب مي شد. با هزار تعهد و التماس و سپردن وجه الضمان به تهيه كننده ها توانستم اين شيوه را در كارهايم مطرح كنم. زندگي حرفه اي مميز را مي توان جدالي آرام و متين با مشكلات دانست كه هيچگاه از چارچوب روحيه مهرورزي، صميميت، احترام به خواسته هاي سفارش دهندگان كار و تلاش او، براي باوراندن نوآوريها و تكنيك هاي مدرنش به نا آشنايان با هنر گرافيك فراتر نمي رفت.سال1367؛ « هميشه طراحي سهل و ممتنع، يكي از اهداف و ايده آل هاي من بوده است. كوشيده ام با چنين شيوه اي در طراحي، فضاي مطلوب و آشنايي براي سفارش دهنده ايجاد كنم تا از اين طريق ايشان را براي قبول نوآوري ها آماده سازم.» 
يكي از شاگردان ممتازش مي گويد: »مميز براي شاگردانش علاوه بر درس، از نظر رفتار و كردار هم معلم بزرگي بود؛ شاگردانش را در زندگي كمك و همراهي مي كرد. عنوان پدر گرافيك نوين در ايران براي او هم جنبه معنوي و هم جنبه علمي دارد. مرتضي مميز يك دوست خوب، همكاري صميمي و معلمي به تمام معنا بود.«اما نظر مميز درباره عناويني كه به او داده مي شد، متفاوت و حاكي از خضوع و خشوع ذاتي او بود. در پاسخ افرادي كه او را پدر گرافيك ايران ناميده اند گفت: »من پدر گرافيك نيستم، پدر گرافيك نوين هم نيستم؛ من تنها يك تلاشگرم. اين تعارفات متعلق به جامعه اي است كه دنبال سمبل هاست. در مراسم تجليل و نامگذاري نگارخانه اي بنام او، عشق و علاقه اش به ايران و فرهنگ جامعه و كار را به اين صورت بيان مي كند:
« آدم احساس مي كند اگر توانسته باشد كار ارائه كند و در فرهنگ جامعه خودش غرق شود - مثل شرايط پرمحبتي كه شماها براي من درست كرديد- مي تواند جواب بگيرد و بايد هشيار باشم كه به پشتوانه اين محبتها كاركردن را يا حداقل انتقال تجربه را فراموش نكنم. من از اينكه در مملكتم ماندم و اين سالها را همراه شما زندگي كردم، بسيار بسيار خوشبختم و خدا را شكر مي كنم كه اين سعادت را به من داد. » 

جوهر خوشبختي
نگاه مميز به زندگي مثبت و همراه با اميد و مكاشفه بود، و اين مثبت نگريستن را مي توان يكي از رموز موفقيت او در عرصه هنرش دانست. در روز بزرگداشتش در موزه هنرهاي معاصر ضمن صحبت از تكنيك هاي كاريش اين مضمون را چنين بيان كرد: « در آن زمان (دوران كتاب هفته)، كار را بر اساس نظر و خواست استادانم انجام مي دادم... بعد تطابق تكنيكي كيفيت كار طراح و نويسنده را كشف كردم. مي ديدم كه همه چيز به روايت تصوير است. در اين زمينه به جنبه روان شناسانه فرم و رنگ توجه كردم و لحظات مستي آور و زيبايي به هنگام كشف اين هماهنگي داشتم. اين لذت همواره با من است، نه اينكه خيلي معايب را نبينم، بلكه ديدم اگر آدم خوب و مثبت ببيند، زندگي كوششي لذت بخش است.ثبت ديدن جوهر خوشبختي است.»سخن گفتن از هنرمندي كه در تربيت نسل جوان گرافيك كشور نقش عمده اي ايفا كرد و هنرمندان مستعد و جوان از آموزش هاي او بهره مند شدند و تاثير انديشه هاي ناب او در بنيانگذاري هنر نوين گرافيك ايران در صفحات محدود اين مطلب نمي گنجد،‌ ليكن اشاره اي كوتاه و بسيار فشرده به كارنامه پر بار مرتضي مميز و خدمات او به جامعه هنري ايران مي تواند اداي ديني كوچك به اين هنرمند وارسته و گرانقدر باشد.
كارنامه درخشان
مرتضي مميزفرزند محمدعلي و خانم كوچك، متولد1315/6/4، تهران،
تحصيلات: فارغ التحصيل رشته نقاشي دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران1344، گواهينامه طراحي غرفه و ويترين و معماري داخلي مدرسه عالي هنرهاي تزئيني، پاريس1968.
تجربيات: طراحي گرافيك از سال1336 تا سالهاي واپسين عمر، مدير هنري، طراح گرافيك مجلات ايران آباد، كتاب و كيهان هفته، فرهنگ، كاوش، نگين، فرهنگ و زندگي، رودكي، سينما، معماري و هنر و تعداد ديگري از نشريات تا پايان سال1380.
طراحي صحنه و لباس و نور در17 تئاتر، دو فيلم سينمايي و طراح بسياري از پوسترهاي سينمايي و نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي.
كتاب و مقاله: تاليف حداقل10 كتاب در زمينه هاي مختلف هنر گرافيك و نگارش فراتر از35 مقاله در نشريات معتبر كشور.
سخنراني، گزارش، گفتگو و مصاحبه: دهها گفتگو و مصاحبه در ارتباط با مسايل هنري با نشريات مختلف و نگارش دهها مقدمه براي بروشورها و تاليفات ساير هنرمندان و تهيه چندين گزارش در مورد رويدادهاي هنري و ايراد سخنراني هاي متعدد در محافل هنري داخل و خارج از كشور.
آثار چاپ شده در نشريات خارجي: انتشار بيش از50 مقاله و اثر گرافيكي در نشريات كشورهاي آلمان، لهستان، سوئيس، امريكا، ژاپن، انگليس و كره جنوبي.
نمايشگاههاي جمعي و فردي، جشنواره ها: حضور در بيش از41 نمايشگاه جمعي و فردي و جشنواره سينمايي در داخل و خارج از كشور.
سمت ها، تدريس و آموزش: استاد رشته گرافيك دانشكده هاي هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران از1347 تا واپسين سالهاي عمر، بنيانگذار رشته گرافيك در دانشكده هنرهاي زيبا، استاد مدعو رشته گرافيك دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، دانشكده هنرهاي تزئيني و دانشگاه فارابي، رئيس انتخابي كميته هنرهاي تجسسي كميسيون ملي يونسكو در تهران، مشاور هنري كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، باني و دبير اجرايي بي نيال هنري گرافيك آسيا، رئيس هيات مديره انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، عضو انجمن بين المللي طراحان گرافيك، مدير برنامه ريزي نمايشگاه دوسالانه طراحي گرافيك ايران، حضور و شركت در چندين كنگره هنري از جمله پنجاهمين كنگره AGI در پاريس و معرفي سه نفر از طراحان ايراني براي عضويت در1380AGI .
نشانها و جوايز: دريافت بيش از11 جايزه ملي و بين المللي از جمله نشان رتبه اول دانشگاه هنرهاي زيبا، ديپلم بي نيال پوستر ورشو، جايزه طراح شاعر از فستيوال كن، ديپلم براي فيلم يك نقطه سبز در فستيوال مسكو، جايزه فيلم برگزيده جشنواره سينمايي بيروت، جايزه ممتاز نمايشگاه طراحي امروز، دريافت نشان درجه يك دولتي و منتخب چهره ماندگار هنر ايران.
نقاشی های سهراب از دید مرتضی ممیز
…سهراب دوباره خودش را دید .شاید مطمئن ترین چیزها را دید.اینست که بعد از هر کدام از این دوران انتزاعی دوباره برگشت و از دیدگاه همیشگی اش طبیعت را دوباره دید.آن هم در صافی و شفافیت بیشتری به مرز دیگری از خلوص بیشتر نزدیک شد.…او اغلب مسیر جویباری را از طریق علفهایی که کنارش روئیده است نشان می دهد.مسیری که اغلب سر پایین است یا سر بالاست.از بالای تابلو به پایین سرازیر شده است.در کارهای آخرش هی سیب کشیده است.آیا سیب ها اشاره ای است به نشانه ای؟به هر حال همه ی موضوعاتی که نقاشی می کند اشاره ای است.تلنگری است به تصورات کسی که نقاشی ها را تماشا می کند.بعد در یک دوره سپهری از بوته ها و نهال ها به درختان تنومند رسید.درختهایی کهن که پوستشان زیر آفتاب ایران سوخته است.زیر سالیان دراز تاریخ پوست انداخته اند درختهایی که نشانه ای از میراث فرهنگ ما در نقاشی های اوست.در این دوره تابلو های سپهری ابهت عجیبی دارند.قوام غریبی دارند.انگار تمام آن بوته ها و گل هایی که کاشته در این دوره رسیده اند .در این دوره سپهری به توفیق غریبی رسیده است آنچه را که گذشتگان کاشته اند او برداشته است و این آثار آفریده شده اند تا بعدی ها بهره برند.
بعد از این دوره است که او به کشیدن سیب ها پرداخت.آیا سیب ها میوه همان درختان است؟سیب ها اشاره ای است.تلنگری است.در تابلو های سیب ها دوباره گرده های سرازیری تل خاک دیده می شوند در همه کار های سپهری خاک وجود دارد.او عاشق خاک است عاشق زمین است.همه جا جای پای سپهری را روی خاک می بینیم.روی خاک های کنار بوته ها روی خاک های کنار جوی آب روی خاک های کنار درختان.درختانی که سیب های شان روی خاک ها افتاده اند و مانده اند… 
وداع استاد مرتضي مميز  

خبرگزاري انتخاب : استاد «مرتضي مميز» هنرمند نامدار عرصه گرافيك كشور كه مدت طولاني با دردي جانكاه دست و پنجه نرم مي‌كرد، جمعه شب در بيمارستان آبان درگذشت. به گزارش سرويس فرهنگ و هنر خبرگزاري «انتخاب»، وي از ‪ ۲۳‬آبان ماه سال جاري در بيمارستان بستري بوده است. مميز مدتي بود به دليل عوارض ناشي از شيمي درماني به خاطر ابتلا به سرطان، مورد مداواي پزشكان قرار داشت. اين هنرمند از روز شنبه نمي‌توانست غذا بخورد و تنها گاهي چشمانش را باز مي‌كرد و نزديكانش را مي‌شناخت. پيكر وی ساعت 10 روز دوشنبه هفتم آذر‌ماه - هم‌زمان با سال‌روز شهادت امام جعفر صادق (ع) -، زمان تشييع پيكر پير گرافيك ايران تعيين شد. پس از تشييع از مقابل خانه‌ي هنرمندان ايران، مرتضي مميز در باغبان‌كلا، واقع در كردان كرج، به خاك سپرده مي‌شود. او چهارم شهريور ‪ ۱۳۱۵‬متولد و در سال ‪ ۱۳۴۴‬در رشته نقاشي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. مميز تحصيلات خود را در ‪ ۱۹۶۸‬ميلادي در مدرسه عالي هنرهاي تزئيني پاريس رشته طراحي غرفه و ويترين و معماري داخلي ادامه داد و پس از بازگشت به ايران به فعاليت در زمينه تصويرسازي و گرافيك پرداخت. 

در چهل و پنج سال گذشته مدير هنري و گرافيك بسياري از نشريات ادبي و فرهنگي معتبر ايران بوده و طراحي صحنه و لباس چهارده نمايش و دو فيلم سينمايي را انجام داده است. بسياري از هنرمندان وهنردوستان نسل نو كشور مميز رابه عنوان پدر گرافيك ايران مي‌شناسند. بنابراين گزارش،‌ تاثير آثار مميز در هنرمندان نسل بعد از خود، ايده‌هاي منحصر به فرد و تكنيك‌هاي زيادي كه به واسطه فعاليت‌هاي او وارد عرصه گرافيك ايران شده است ، قابل انكار نيست. "آيدين آغداشلو" ، هنرمند و نقاش در مورد مميز مي‌گويد : مرتضي به حق ستايش شده‌ترين گرافيست ايران است، تا پيش از مرتضي مميز چيزي به نام گرافيك معاصر وجود نداشت. وي ادامه داد : گرافيك ايران پيش از مميز دچار پراكندگي و عدم تشخص بود و پيش از او چيزي بنام علامت تجارتي و " لگو" در ايران وجود نداشت، به همين دليل مورخان به راحتي و درستي نمي‌توانند گرافيك ايران بين سال‌هاي ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۴۰‬را جمع بندي كنند. وي معتقد است : پيش از آغاز به كار مرتضي مميز و بعد از آن با همراهي قباد شيوا و فرشيد مثقالي چيزي به اسم پوستر نداشتيم. "مرتضي مميز در آثارش دل‌بستگي‌هايي به آثار و زندگي پيش از خود داشت ، كه شايد كمتر كسي به آن توجه كند." با وجود تمام آنچه گفته شد،مميز خود از هنرمندان ديگري تاثير گرفته‌است كه به اعتقاد آغداشلو تاثير محمد بهرامي بر مميز قابل توجه است و بايد بررسي شود. وي گفت : اگر حافظه ما درست كار كند و نگاهي به گرافيك پيش از مرتضي مميز بياندازيم، متوجه مي‌شويم كه بسياري از گرافيست‌هاي ما با هاشور كار مي‌كردند كه منشا آن حكاكي‌هايي بود كه در قرن پانزدهم ميلادي در اروپا براي چاپ استفاده مي‌شد. آغداشلو ادامه داد: مميز در تاسيس گسترش وتداوم گسترش دانشكده‌هاي گرافيك نقش عمده‌اي داشت و در تربيت نسل عظيمي از هنرمندان تراز اول نقش بسيار مهمي دارد. 

"پرويز كلانتري" هنرمند حوزه نقاشي و تصويرگري گفت كه مميز بنيان‌گذار تصويرگري نوين ايران دراوج جدال بين پيروان نوگرا و سنتي در حوزه هنرهاي تجسمي و گرافيك است. وي افزود : قاعده‌شكني و رويكرد به شيوه‌هاي بياني و تصويري جديد در كليه آثار اين هنرمند مشهود است. كلانتري تصريح‌كرد : مميز در پايان‌نامه دانشگاهي خود با خلق يك تابلو نقاشي، قواعد دست و پاگير هنر را به سخره گرفت و نوآوري‌هاي خود را آشكار كرد. وي پايان‌نامه مميز در مقطع تحصيلي كارشناسي را اثري برجسته و فراتر از مرزهاي نقاشي كلاسيك عنوان كرد و ادامه داد : اين اثر مانند سوگند نامه يك نقاش در برابر اعضاي يك آكادمي علمي است كه در آن به چارچوب‌هاي كلاسيك تن داده،اما اسير اين قواعد نمي‌شود. "نورالدين زرين كلك" هنرمند حوزه پويانمايي نيز اظهار داشت : مميز عامل شكل‌گيري يك جريان منسجم و پويا در عرصه گرافيك بود، جرياني كه بسياري از گرافيست‌هاي كشور را با خود همراه كرد. وي معتقد است كه آثار رنگي مميزجلوه‌بصري و زبان هنري تاثيرگذاري دارند به‌گونه‌اي كه مي‌توان اين آثار را با آثار سياه و سفيد و مطرح اين هنرمند مقايسه كرد. مميزعلاوه بر فعاليت حرفه‌اي گرافيك، ساخت سه فيلم كوتاه باعنوان" آن‌كه عمل كرد و آنكه خيال بافت" ، "يك نقطه سبز" و "سياه پرنده" نيز در پرونده خود دارد. فيلم يك نقطه سبز در ‪ ۱۹۷۳‬ديپلم افتخار فستيوال مسكو را براي او به ارمغان آورده است. با اين وجود مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين هنرمند در زمينه تصويرسازي است و موزه هنرهاي معاصر تهران در سال ‪ ۱۳۸۲‬در كنار برپايي نمايشگاه گرافيك طراحان سه قاره نمايشگاهي نيز به منظور بزرگداشت بيش از ‪ ۴۰‬سال فعاليت هنري اين هنرمند برپا داشت. مميز شش كتاب درباره طراحي و نقاشي منتشر و جوايز متعددي از نمايشگاه هاي بين‌المللي دريافت كرده است. اسكناس‌هاي پنج هزار و ده هزار ريالي رايج در ايران توسط اين هنرمند طراحي شده است. تصويرسازي‌هاي كتاب هفته به سر دبيري احمد شاملو در دهه ‪ ۴۰‬شمسي مجموعه اي از جاودانه‌ترين آثار تصويرسازي مجلات در ايران را بوجود آورده است. بسياري از منتقدان تصويرسازي‌هاي مميز در كتاب هفته را بهترين دوره كاري او مي‌دانند اما خود مميز در زمان نمايشگاه طراحان گرافيك سه قاره‌درباره اين دوره آثارش گفت : كتاب هفته دوره عكس‌العملي من بوده‌است و مربوط به زماني است كه دانشجوي هنرهاي زيبا بودم وكار رابراساس نظر وخواست استادان مدرسه‌ام انجام مي‌دادم. مميز از بنيان‌گذاران انجمن صنفي گرافيك ايران،تاسيس رشته گرافيك در دانشكده‌هاي هنري ايران است. او سال‌ها در شرايط مختلف سياسي كشور به فعاليت هنري خود ادامه داده و درتبديل نهال نوپاي گرافيك معاصر به درختي نيرومند موثر بوده است. 
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